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 یـگویادهـیامدهای زیـو پررسی آثار ـب
 

 

 

 3، جواد نعمتی2، اکبر ساجدی1امیر جوان ملایوسفی

 مان )عج( مرند. ز. سطح سه حوزه علمیه قم و معاونت تهذیب مدرسه علمیه صاحب ال1

 اسلامی  ای معارف اسلامی و علوم سلامت و دانشیار گروه معارفهای بین رشته. عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش2

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 

 ای معارف اسلامی و علوم سلامت وهای بین رشتهعضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش .3

 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 
 : نویسنده مسئول

 جواد نعمتی

 

 

 چکیده

 
 وبه افراط  ظبت نکندهای خدادادی انسان است که نیازمند پرورش و کنترل است. اگر انسان از این نعمت الهی مواگویی از قدرتسخن

ه این بمی لاهای اسآموزه از اندازه سخن از امور ضروری زندگی اجتماعی انسان است.تفریط در این باره مبتلا خواهد شد. حفظ و مراقبت 

ای مخرب ر و پیامدهبه آثا اند. توجههای فراوانی درباره اصول مراقبت و محافظت از زبان بیان کردهموضوع به خوبی اشاره کرده و توصیه

ای را گانهات نهیثی مضرهای حده حاضر با محور قرار دادن روایات و آموزهگویی در همین راستاست. نویسندگان در مقالپرحرفی و زیاده

د منفی گر از پیامت. انسان اهاسکارهای تربیتی برای ترک رذایل اخلاقی بیان آثار مخرب آنیکی از راهاند. گویی اثبات کردهبرای زیاده

ن یکی از را به عنوا گوییدهمین راستا امامان معصوم )ع( آثار مخرب زیاتواند آن امر ناپسند را ترک کند. در هکاری مطلع شود، بهتر می

ه و بیهود»، «یوبعآشکار شدن »، «کیفیتی کلامفایده بودن و بیکم»، «خطاگویی»آثار مخربی چون: اند. رذایل اخلاقی، برشمرده

ه سخنان بگرفتاری » و« راحتی و کدورت بین مؤمنینایجاد نا»، «از بین برنده عقل عملی»، «ارتکاب معصیت»، «قساوت قلب»، «لغوگویی

 «.کننده و افراط در شوخى و مزاحمشغول

 

 گویی، حرّافی، پرگویی، اثر، پیامد.زیادهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

همواره در بیانات و امامان معصوم  و پرحرفی از رذایل اخلاقی بوده که بایستی با تمرین و ممارست آن را از بین برد. گوییزیاده

ها را با توضیحی اجمالی ارائه دهد. اند که مقاله حاضر قصد دارد آنگویی و پرحرفی اشاره کردهارشادات خود به آثار مخرب و زیانبار زیاده

ت به فرمایشات با عنای یز مذموم بوده و اثر منفی دارد.نگونه که سکوت مطلق مذموم است و نتایج منفی دارد، پرگویی و حراّفی  همان

 توان به صورت زیر برشمرد:گویی را میآثار زیاده( ع)ن امعصوم

 

 خطاگویی. 1
 رضى،)سید  .«أهَْجَر أکَثَْرَ مَنْ»فرماید: می( ع)امیرالمؤمنین گویی افتادن در وادی خطا و اشتباره است. حضرت اولین اثر مخرب زیاده

  «.گویدمیگویی کند، هزیان هر کس زیاده»(؛ 402: ص1414

: 1365دانند. )غروی، می«. سقطه کثر کلامه کثر من»معروف برخی از شارحان نهج البلاغه، این کلام حضرت را مترادف با عبارت 

-آورد و یا آنچه را نمیشود و آنچه مقصودش نبوده را به زبان میکند، زیاد به خطا گرفتار مییعنی شخصی که پرگویی می (481ص

 آورد.ا به زبان میخواسته بگوید ر

 زیرا پرگویى؛ از زنهار»(؛ 212: ص1366)آمدی، . «المَْللَ یوُرثُِ وَ الزَّلَلَ یُکثِْرُ فَإِنَّهُ الکَْلاَمِ کثَْرةََ  وَ إیَِّاکَ»فرماید: حضرت در جای دیگر می

 «.آوردمى ملال و کندمى زیاد را هالغزش که

 

 کیفیتی کلامفایده بودن و بیکم. 2
( در این زمینه ع)امیرالمؤمنین انسان پرحرف چون فرصتی برای اندیشه ندارد، همواره گفتارش کم فایده و بی کیفیت است. حضرت 

 هاىحاشیه پرگویى،»(؛ 212: ص1366)آمدی، . «أَحَد بِهِ ینَتَْفِعُ لَا وَ أَمَدٌ لَهُ یُرَى فَلَا معََانیَِهُ تنَْقُصُ وَ حوََاشیِهَُ تبَْسطُُ الْکلَاَمِ کثَْرَةُ»فرماید: می

 . «برد نمى سود آن از کسى و شودنمى دیده سخن براى اىکرانه و پایان نتیجه، در. کندمى کم را معانیش و گستراندمى را سخن

 

 آشکار شدن عیوب. 3
که بر بندگان دارد بسیاری از عیوب انسان را  شود. خداوند متعال با لطفیها به دو قسم عیوب پنهان و پیدا تقسیم میهای انسانعیب

گو باشد، طبیعتا برخی از عیوبش آشکار گو نباشد. اگر کسی زیادهپوشیده داشته است. اما این قضیه وقتی است که انسان پرحرف و زیاده

 مَا أَعْداَئِكَ مِنْ علََیْكَ یُحَرِّکُ وَ بطَنََ مَا عیُُوبِكَ مِنْ ظْهِرُیُ فَإِنَّهُ الْکلَاَمِ فُضُولَ وَ إیَِّاکَ»فرماید: خواهد شد. حضرت علی )ع( در این باره می

به  و باشد پنهان را چهآن تو هاىعیب از کندمی ظاهر آن که به درستى پس پرحرفی، از بپرهیز»(؛ 212: ص1366)آمدی، . «سَکَن

 «. باشد آرمیده را چهآن تو دشمنان از تو بر آوردمى در جنبش

ای که گشوده نشده است اندرون سفره برای کسی برملا نیست که چگونه زمانی که شخص لب به سخن باز نکرده است، مانند سفرهتا 

تواند طوری صحبت کند که ولی به هر حال می ،بعد از آنکه سخن گفت، در حقیقت اندرون خود را آشکار کرده و عیان نموده است است.

هایش نهایت گو باشد، دیگر سخت است که از ظاهر شده بدیکن در صورتی که شخص پرگو و زیادهل هایش آشکار گردد.فقط خوبی

شود و اینجا است که با دست خود، موجب سوء استفاده لذا قهراً عیوب وی آشکار شده و نقاط ضعف او روشن می مراقبت را داشته باشد.

بینیم در مسائل سیاسی اجتماعی، گاهی دشمنان لذا می کارشکنی کنند.گردد تا علیه او با همین نقاط ضعف و عیوب، دشمنانش می

 کنند.خاموش اسلام، با یك حرف زدن نابجا چقدر تحریك شده و از آن جهت ابراز دشمنی نهایت استفاده را می

 

 بیهوده و لغوگویی. 4
: 1366)آمدی، . «لَغَطُه کثَُرَ کَلَامُهُ کثَُرَ مَنْ» فرماید:می( ع)امیرالمؤمنین یکی دیگر از آثار مخرب پرحرفی لغوگویی است. حضرت 

 «. او نیز فراوان خوهد بود معنىبى پوچ باشدسخنان بسیار سخنش که هر» (؛212ص

 (391ص ،7: ج1414 منظور، ابن) در لغت به معنای حرفهای لغو و پوچ و بی معنی است.« لغط»

 .زند که این نیز آفت استاند، یعنی فرد اشتهای کلام دارد و مدام حرف میکردهتعبیر « شهوت کلام»گویی را به برخی آفت بیهوده

و  نبودهمضر  شاید در ظاهرگویی . آفت بیهودهشودضرر صریح و زیان مستقیم بر فعل زبانی مترتب غیر از این است که گویی بیهوده

بهاترین آفریده و نعمت الهی است ضایع که گران انسانکه عمر  . اولین ضرر آن این استاستبسیار هم پرضرر  ولی در حقیقت، باشدمباح 

برداری بهتری داشته باشد و به توانست بهرهکند. از این وقت میگوید و وقت خود و مخاطب را تلف میشود. انسان بیهوده سخن میمی

کسی که برای . و کمالی بپردازد و رشد کند توانست به فضیلتشد میگونه گرفته نمی فضائل و کمال برسد؛ وقت مخاطب نیز اگر این
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دهد، زمان برای او مالیت دارد و بلکه از مال بالاتر اوقات خود ارزش فوق العاده قائل است و از مال خود حساسیت بیشتری به خرج می

؛ «ضامن له فهو الغیر مال أتلف من»بهای او شود، قطعاً به حکم های بیهوده موجب اتلاف وقت گراندر این حال اگر شخصی با حرف است.

 است.را پایمال کرده کار حرامی مرتکب شده و حق الناس  «هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است»

به اعتبار نوع فائده . 2و  به اعتبار متکلم و مخاطب. 1: اعتبارات مختلف تقسیم بندی کردتوان به می سخن راترتب فائده بر البته 

  .اخروی و دنیویعقلانی، شرعی، 

گونه نیست. آن  ، یعنی به اعتباری بیهوده است و به اعتباری اینداشته باشدگویی ممکن صورت نسبی توان گفت که بیهودهمی پس

گویی مطلقاً مذموم است که به جهات مختلف و مطلقاً بیهوده باشد. اگر یك معلم طی ده سال، مطلبی را برای ده گروه نوع از بیهوده

ای نداشته باشد. برعکس آن نیز قابل ذکر است؛ البته اگر برای کند ممکن است دیگر برای آن معلم فائدهو ده بار در روز تدریس میدرسی 

 کرد.فائده است باید احتیاط ای دارد و برای مخاطب بیمتکلم فائده

 احد جنگ در جوانی گوید،می مالك بن انس» ارد:فرماید که دلالت بر مؤاخذه به جهت کلام بیهوده دحدیثی را نقل می فیض کاشانی

 گرسنگی و فقر با مسلمانان زمان، آن در. بود بسته شکم به سنگی گرسنگی شدت از آوردند، را شهید این پیکر وقتی رسید، شهادت به

 زمین به اصحاب از نفر چند که کردند ملاحظه پیامبر بودند، خندق کندن مشغول که روزها از روزی ظهر خندق، جنگ در. جنگیدندمی

 به افطار دم و نماز از بعد بودند، کرده کار شب تا صبح از دیروز هااین که کردند عرض شد، گونه این چرا پرسیدند رفتند، حال از و افتادند

 نفر چند این که گفتند و بودند، روزه نیز شب یعنی بود، مجاز افطار تنها روزه برای نیز زمان آن در کنند؛ افطار نتوانستند و رفتند خواب

 حق در روزه خصوص در متعال خداوند که کردند تقاضا الهی ساحت سپس پیامبر از. اندگرفته روزه صورت این به که است روز دو یکی

 به کنند تحمل را گرسنگی اینکه برای زمان آن در مسلمانان. شد آزاد صبح اذان تا مغرب اذان از که شد گونه این و بدهد تخفیف او امت

 به مادر آوردند را او جنازه که هنگامی و کرده جهاد وضع این با خدا رسول محضر در و جبهه در جوان یك. بستندمی سنگ خود شکم

 قطعاً پسرت که دانیمی کجا از تو که فرمودند: پیامبر! باد تو گوارای بهشت پسرم گفت: و کرد پاک فرزند صورت از خاک و آمد جنازه کنار

 ضرر او بر که چیزی از شاید باشد، رانده زبان به بیهوده سخن شاید و شود محاسبه باید که زده سر او از کارهایی شاید است؛ بهشتی

 .«باشد کرده امتناع نداشته

 فرماید:مرحوم فیض در ذیل روایت می

 مع الجنّة له تتهنأّ فلا مباحا کلامه کان إن و علیه حوسب یعنیه لا فیما یتکلمّ من و یحاسب لا لمن الجنّة تتهنأّ إنّما أنّه معناه و»

معنای حدیث این است که بهشت برای کسی است که » (؛200ص ،5: ج1417)فیض کاشانی،  «.العذاب من نوع فإنّه الحساب فی المناقشة

مباح باشد؛ لذا با مناقشه در حسابرسی کشند هر چند کلام او گوید از وی حساب میمورد محاسبه قرار نگیرد و کسی که سخن بیهوده می

  .«شودچنین شخصی، نوعی از عذاب برایش در نظر گرفته می
 ورزند.از جمله کلام بیهوده اجتناب می زیرا مؤمنون کسانی هستند که از مطلق لغو که پرگویی از نشانه های ایمان نیست. خلاصه این

 (3مؤمنون، )
 

 قساوت قلب. 5
 فَإنَِّ  اللَّهِ ذکِرِْ غیَْرِ فیِ الکْلَاَمَ تُکثْرِوُا لاَ یَقوُلُ( ع) الْمَسیِحُ کَانَ»فرماید: پرحرفی قساوت قلب است. امام صادق )ع( مییکی از آثار زیانبار 

به : فرمود)ع( می عیسى حضرت»(؛ 114ص ،2: ج1407 )کلینى، .«یعَْلَمُونَ لَا لَکِنْ وَ قُلُوبُهمُْ قَاسیَِةٌ اللَّهِ ذکِْرِ غیَْرِ فیِ الکَْلَامَ یُکثْرِوُنَ الَّذیِنَ

 «. شوندندانسته به قساوت قلب گرفتار می گویند، بسیار سخن خدا ذکر به جز که کسانى زیرا نگوئید، بسیار سخن خدا ذکر جز

 

 قَلَّ مَنْ وَ وَرَعُهُ قَلَّ حیََاؤهُُ قَلَّ مَنْ وَ حیََاؤُهُ قَلَّ خَطؤَهُُ کثَُرَ مَنْ وَ خَطؤَهُُ کثَُرَ کَلَامُهُ کثَُرَ مَنْ» فرماید:نیز در این زمینه می( ع)امیرالمؤمنین 

 که هر و گرفت، فزونى خطایش شد فراوان گفتارش که هر»(؛ 536: ص1414سید رضی، ). «النَّار دَخَلَ  قَلْبُهُ مَاتَ مَنْ وَ  قَلبُْهُ مَاتَ وَرَعُهُ

 که هر و مرد، دلش شد کم پارساییش که هر و شد، کم پارساییش شد اندک حیایش که هر و شد، اندک حیایش گشت بسیار خطایش

  «.شد آتش وارد مرد دلش

آن حالتى است که آدمى » نویسد:در توضیح صفت قساوت می ملا احمد نراقی قساوت قلب یك از صفات بسیار بد در دل انسان است.

گردد. و شکى نیست که منشأ این صفت، دهد متأثّر نمىمصایبى که به ایشان روى مىرسد و به به سبب آن از آلامى که به دیگران مى

نکردن از است. بسیارى از افعال ذمیمه، چون: ظلم و ایذاء کردن و به فریاد مظلومان نرسیدن و دستگیرى و روح درندگی عیّت غلبه سبُ

شمار و مستغنى از شرح و اظهار مذمت قساوت قلب، و مدح رقّت آن بىاخبار و احادیث در  شود.فقرا و محتاجان از این صفت ناشى مى

صفتى است راسخه در نفس، که ترک  زیرا قساوت ؛است و سختی است. علاج این صفت، و ازاله قساوت و کسب رحمت، در نهایت صعوبت

http://www.؟.ir/


170-176، ص 8139 بهار ،  15مجله علمی پژوهش درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره   
http://www.jhss.ir 

چه آثار  ه نتیجه قساوت است نگاه دارد و بر آنآن به آسانى میسّر نگردد. کسى که به آن مبتلا باشد باید به تدریج خود را از اعمالى ک

 (308: ص1378، )نراقى «.نماید تا نفس مستعد آن گرددمواظبت دلى و رقّت قلب است رحم

که از قبول  ایقساوت قلب عبارت است از غلظت و شدت و سختی قلب؛ به گونه» فرماید:علامه مجلسی در توضیح حدیث فوق می

این روایت دلالت دارد به این که زیادی سخن در امور  ایستد.شود و نمید سنگ سختی که آب روز آن ریخته میکند، ماننحق امتناع می

: 1403)مجلسی،  «.گردد ولی سخن گفتن در امور باطل، چه کم باشد و چه زیاد، در قساوت دل مؤثر استدلی میمباح، باعث سنگ

 (302ص ،68ج

 

 ارتکاب معصیت. 6
گو به خاطر عدم دقت در گفتارش بسیار فراهم حرافی افتادن به وادی معصیت و گناه است. زمینه گناه برای انسان زیادهاز دیگر آثار 

از پرحرفی بر حذر » (؛ 214: ص1366)آمدی، . «آثَامُه کثَُرَتْ  کَلَامُهُ کثَُرَ فَمَنْ الْهَذَرَ وَ إیَِّاکَ»فرماید: می( ع)امیرالمؤمنین است. حضرت 

 «. شودچرا که هرکس گفتارش زیاده از حد باشد، گناهانش نیز افزون می باش!

در روز »(؛ 237: ص1382)پاینده، . «یعنیه لا فیما کلاما أکثرهم القیامة یوم ذنوبا النّاس أکثر» فرماید:نیز می( ص)پیامبر اکرم 

 «.به او مربوط نیست، سخن گفته استرستاخیز گناه کسی از همه مردم بیشتر است که بیشتر از همه در چیزهایى که 

-میمشغول زند، بدون تأمل در اطراف سخن، به تکلم کسی که زیاد حرف می سخن و زیادی معصیت روشن است. یارتباط بین زیاد

استهزاء هایی از قبیل در گفتار خود مرتکب معصیتچنین شخصی قطعاً  .شودهیچ باکی ندارد که چه چیزی از دهان او صادر میو شود 

  گردد.مؤمن، ایذاء دیگران، غیبت افراد، تهمت به اشخاص، دروغ و ... می

 

 . از بین برنده عقل عملی7
 شهَدِتَْ  الْمقَاَلِ فُضوُلِ عنَْ أَمْسَكَ منَْ »از دیگر آثار مخرب پرحرفی زوال عقل عملی است. حضرت علی )ع( در این باره می فرماید: 

  .«مردان او به عقل دهند گواهى سخن هاىزیادتی از ایستد باز که هر»(؛ 212: ص1366مدی، )آ .«الرِّجاَل بعَِقلِْهِ
چراکه شخص پرگو مجالی برای تفکر و تأمل در سخن  تر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد.رابطه بین پرگویی و کم عقلی واضح

الکلام است از آفات سخن در امان نبوده و مرتکب معصیت شده و در نتیجه عقل  ثانیاً فردی که کثیر کند.ندارد؛ لذا از عقل استفاده نمی

 گردد.عملی وی مخدوش می

 وَ عَقْلِكَ عَلىَ یَدُلُّ قَوْلَكَ فَإِنَّ  حَقیِقتََهُ  تعَْلَمُ  لَا وَ طَریِقتََهُ تَعْرِفُ لَا فیِمَا الْکَلَامَ وَ إیَِّاکَ»از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که: 

 را حقیقتش و شناسىنمى را راهش که چهآن درباره گفتن سخن از زنهار»(؛ 100: ص1376واسطى،  )لیثى .«معَْرفَِتِك عَنْ تنُْسئُِ عبَِارتَُكَ

  .«دهدمى خبر تو شناخت از تو بیان و توست خرد نشانگر تو، سخن زیرا دانى؛نمى

 

 ایجاد ناراحتی و کدورت بین مؤمنین. 8
 تُفَرِّطْ  لَا وَ فتَُضْجِرَ تُکثِْرْ لاَ»فرماید: میایجاد ناراحتی و کدورت بین مؤمنین یکی دیگر از آثار زیانبار پرحرفی است. حضرت عی )ع( 

-شوی و از مقدار لازم کمتر مگو؛ زیرا ساقط میگویی مکن؛ زیرا موجب ناراحتی دیگران میزیاده»(؛ 214: ص1366)آمدی، . «فتََسْقطُ

 «.شوی

 تواند از چند جهت باشد:ایجاد ناراحتی برای دیگران به جهت پرگویی می

 ایذاء صوتی: نفس صحبت زیاد و صدای زیاد، موجب اذیت مخاطب و برهم زدن آرامش اوست.. الف

 سازد.خارج شدن کلماتی از انسان که معانی نامناسبی داشته و مخاطب را آزرده خاطر می. ب

 

 مزاحو و افراط در شوخى  کنندهان مشغولسخنگرفتاری به . 9

تعبیر شده است و انسان را از خداوند دور « الحدیث لهو»به که در لسان قرآن  شودبه سخنی گفته میساز  ن بیهوده و مشغولسخ 

 .سازدو طبیعت انسانى را از معنویت و نور خداوند تهى مى کندمى

. «مُهینٌ عَذابٌ لَهمُْ أُولئِكَ هُزُواً  یَتَّخِذهَا وَ عِلْم   بغِیَْرِ اللَّهِ سبَیلِ عنَْ لیُِضِلَّ الْحَدیثِ لَهْوَ یَشتَْری مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ» فرماید:خدای متعال می

 را[ خدا راه] و کنند، گمراه خدا راه از دانشى[ هیچ] بى[ را مردم] تا خریدارند را بیهوده سخن که اندکسانى مردم از برخى و»(؛ 6)لقمان، 

 «. بود خواهد خوارکننده عذابى آنان براى گیرند ریشخند به
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 لهو و بدارد، باز مهمش از را آدمى که است چیزى هر معناى کلمه لهو به» :نگاردمی« لهو الحدیث»علامه طباطبایی در توضیح 

 به را آدمى که هایىداستان و خرافى، حکایات مانند سازد، مشغول خود به و نموده منصرف حق از را آدمى که است سخنى آن الحدیث

. «هستند الحدیث لهو مصادیق هااین همه که لهو آلات سایر و مزمار و موسیقى و شعر به سرگرمى قبیل از یا و کشاند،مى فجور و فساد

 (313ص ،16: ج1374)طباطبایى، 

 مرد او .است شده حارث نازل بن درباره نضر آیاتاین  که اندگفته مفسران از بعضى» کند:تفسیر نمونه شأن نزول آیه را چنین بیان می

 شما براى محمد اگر: گفتمى و نمود،مى بازگو قریش براى را ایرانیان هاىداستان ضمن، در و کرد،مى سفر ایران به و بود تاجرى

 را او دور آنها ،!گویممى باز را عجم سلاطین و کسرى اخبار و اسفندیار، و رستم هاىداستان من کند،مى نقل را ثمود و عاد سرگذشت

 (12ص ،17: ج1374شیرازى،  )مکارم .«گفتندمى ترک را قرآن استماع گرفته،

شك ندارد.  رفتاراست، از این جهت انسان در حکم آن گفتار و  روشنخوب و بدن بودن برخی از گفتارها و رفتارها براى انسان گاهی 

ند. در چنین مواردى اند، اما در واقع حرام و نامطلوباکند که مطلوبمى خیالکنند و حتى انسان اما گاه سخنانى، به ظاهر مباح جلوه مى

؛ گرچه دوآگاهانه به گناه آلوده شناک، آگاهانه و یا نیمهگردد با گفتن آن سخنان مشتبه و شبههدهد و باعث مىرا فریب مى انسانشیطان 

 .دهد گاهى خود انسان نیز توجه کافى ندارد و خودش را فریب مى

کند، در کار خود دقتّ برد، اما چون از روى هوس عمل مىاگر انسان در موارد مشتبه نیك بیندیشد و دقّت کند، به واقعیت امر پى مى

تراشد. مثلا یك فرد شوخ و نهد و توجیهى برایش مىعمل مىآورد و حتى نام نیکى بر آن اى مىکند و براى انجام عمل خود بهانهنمى

خواهم آورد که مثلا امشب شب عید است و مىخواهد مجلسى را گرم کند و با سخنان خود دیگران را بخنداند، بهانه مىگو، وقتى مىبذله

وى و حتى دنیوى در برندارند و جز اتلاف عمر و آورد که هیچ بهره معنسازى روى مىدیگران را شاد کنم. با این بهانه به سخنان مشغول

 . اى ندارداحیاناً آزردگى دیگران و آثار سوء دیگر نتیجه

که ناراحت و افسرده است، بلکه متناسب با  شودباعث شاد گردیدن برادر مؤمنى  آورسخنان بیهوده و خنده اینگونه نیست که فقط

هاى خداوند برگزید و براى او خواند تا انبساط خاطر یافته، از غم و افسردگى ى درباره رحمتتوان روایتروحیه آن فرد افسرده و ناراحت مى

گفتار و مذموم نیست؛ بلکه رها گردد؛ نه اینکه با یك سرى سخنان پوچ و بیهوده او را شاد کنیم. بنابراین ادخال سرور در دل دیگران 

هاى الهى، از جمله زبان، در راههاى پوچ شد، تا نه وقت دیگران هدر رود و نه نعمتسخنان انسان باید بار ارزشى و معنوى مثبت داشته با

به لعب و به بازى گرفتن خود و دیگران  همیشهگردد که انسان مى موجبدر مزاح و شوخى  رویزیاده. ارزش به کار گرفته شوند و بى

 )مصباح. برداز بین میمیراند و ابهتّ و وقار انسان را را مى دلفراوان  گردد که خندهبپردازد و بعلاوه افراط در آن موجب خنده فراوان مى

 (239: ص1382 یزدی،
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 گیری و جمع بندینتیجه
تواند هاست. انسان اگر از پیامد منفی کاری مطلع شود، بهتر میکارهای تربیتی برای ترک رذایل اخلاقی بیان آثار مخرب آنیکی از راه

-میاند. گویی را به عنوان یکی از رذایل اخلاقی، برشمردهامر ناپسند را ترک کند. در همین راستا امامان معصوم )ع( آثار مخرب زیادهآن 

 در موارد ذیل خلاصه نمود: با مراجعه به این دسته از روایات توان نتایج پژوهش حاضر را 

 .شوندگرفتار می اگوییخطگویی مبتلا هستند به کسانی که به پرحرفی و زیاده

 از آثار مخرب پرحرفی است. کیفیتی کلامفایده بودن و بیکم

 شود. میآشکار گو هستند عیوبشان به سبب پرحرفی کسانی که زیاده

 گویی است.از آثار زیانبار زیاده بیهوده و لغوگویی

 د.شومبتلا می قساوت قلبانسان پرحرف رفته رفته بدون این که متوجه شود به 

 دهد.و گناهان قرار می ارتکاب معصیتگویی انسان را در معرض زیاده

 است. از بین برنده عقل عملیگویی زیاده

 کند.ایجاد میناراحتی و کدورت ها گویی بین انسانزیاده

 شوند.به افراط مبتلا می مزاحو ر شوخى و د هدشقرآن به لهو الحدیث گرفتار  تعبیراند به کسانی که حراف
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